
 

 

 
 آن در زبان تبری هایشناسه و اونه

 1*غفارالی اسکری                                  
 
  چکيده 

ها شناسه ،؛ امّا در زبان تبریندمندقاعدهقیاسی و  ها، معیّن،شناسه ،در زبان فارسی معیار        
 تریا دقّت بیشهکنند و شناخت آنهای واجی تغییر میدر موقعیت کههای مختلفی است دارای گونه

به ؛ و تعداد آن در ماضی و مضارع یکسان استزبان تبری هر شش شناسه، آشکار  در  .طلبدمی
  .پنهان وجود ندارد سۀناش ،عبارتی در سوم شخص مفرد فعل ماضی

هایی با مثال های مختلفهای آن را در زمانگونه های تبری وشناسهاست تا کوشیدهاین نوشتار 
  .کنددر شعر بررسی 

 مضارع، شناسه ، زبان تبری ، شرایط واجی، ماضی :هاهکليدواژ
 

                                                 
 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان بندر گز*  1

Email: faryad.askari@yahoo.com 
 21/11/31: تاریخ پذیرش  3/11/31:دریافتتاریخ 
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 مقدمه .  1
های ایرانی شمال غربی های زبانیکی از شاخه های ایرانی ونام یکی از زبان تبریزبان       

آوایی،واژ گانی ونحوی، ویژگی های دارد که آن :گانه تمام سطوح ساختاری سه این زبان در. است
نظر گرفتن عوامل غیرزبانی وتنها بر بدون در به همین دلیل،. متمایز می سازدرا از زبان فارسی 

 .    برای آن از لحا  علمی مشکل آفرین خواهد شد گویش معیار های زبانی، اطلاق اصطلاح
 

 های آن در زبان تبریو اونه شناسه.  5
ار را به فعل کند و مفهوم شخص وشم شناسه جزیی از فعل است که در هر صیغه تغییر می  

تفاوت شناسه در گویش تبری با زبان رسمی و فارسی معیار ( 21:1363خانلری،. نک)افزاید  می
در این است که در زبان تبری هر شش شناسه، آشکار و بارز و تعداد آن در ماضی و مضارع یکسان 

 :است و آن عبارت است از
های مختلف  های متفاوت صیغه رد، گونههای تبری وجود دا تفاوت دیگری که در شناسه         

 : آید های تبری است که با توجه به موقعیّت واجی به دست می فعل

 
 :شود افزوده می( d=د )صامت   های اصلی با توجه به موقعیّت واجی، گاهی پیش از شناسه      

 
 .پردازیم های آن می ها و گونه در زیر به تشریح شناسه     
ل شخص / ǝmbǝ/و / ǝm / ،/mbǝ-/های  با اونه/ mǝ-/ ۀشناس .1.  5 در او 
 مفرد

ل شخص مفرد ۀشناس:   . 1. 1.  5  او 
 :ماضی ساده و ماضی استمراری. 1. 1. 1. 5
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 (  فعل ربطی)بودم ،ماضی ساده : bī-mǝبیمه 
 دیدم،ماضی استمراری    می/: dī-mǝ/ دیمه

 (  فعل خاص) بودم، حضور داشتم ، ماضی ساده/ da-vī-mǝ/ ویمهدی 
ست □   ویمِهکی پستِ جا                دیمه، هر آرزو ره بیمِهمِن یارِ می  ، کی بیمِه خاکساریدی

                                                                                                          (6/12)2 

 
سرمست از  ،وهمسرش به زمین هبوط کنم (ع)رت آدم من پیش از آن که همراه با حض: برگردان

کی  کی دنیا جایگاه من بود و.آورده شدآرزویی که داشتم، بر هر های پروردگار بودم ورحمت نعم و
 ؟!این چنین بی مقدار بودم

 
 :مضارع ارباری.  5. 1.  1. 5
رمه    برم می:  وی

رمِه نماز□  مشو                  خِدایی که بختِ خوتالی وی شییِه خو ای کِرده اِسپه و هِستا نی  هی
                                                                                                      (1/3) 

 
ی مرا  سپید کرد و برخیزاند و  آلوده آورم که بخت خواب در برابر خدایی سر فرود می: برگردان

 .ب برودنگذاشت امشب به خوا
 

  ۀاون . 5.  1.  5
 .واجی، در اوّل شخصِ مفردِ مضارع التزامی موقعیّتبنابر     
 بنازم:  بِلارِم     

                                                 

عدد سمت راست،  شمارۀ بیت . استآمده (1/12:)هایی به این صورت مانک ، شمارهدر درون ک  ،در زیربیت های تبری  .  
 .آمده است «های تبری استاد احمد قنّادشرح سروده»نامه با نام مت چپ، شمارۀ غزل است که در کتابو عدد س
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رنِ  ش، چشم ۀسی س بِرو      کم بِلارِم خاش است و کی س دِشن کوزه جه انگیر او کم و لی  لی
                                                                                                 (1/21 ) 

 
آهسته آهسته از  اندک اندک و .،بیاچشم تو گردمنوبت وموسم بوس وکنار است،فدای :برگردان

 .ام شرابی بریزکوزه در پیاله
 

 /mbǝ/ ۀاون. 4.  1.  5
 .واجی در اوّل شخصِ مفردِ مضارع اخباری موقعیّتبنابر     
 انمد می:  دُمبه     

کِن، چار ۀغِنچ  کِن،  ۀتِک رِه گِل هی پ ره وِل هی کِن     دِشمِن گی  چه پاک گوهری  دُمبهکارِ دِل هی
                                                                                                           (3/13) 

 
شکوفا کن و لب به سخن بگشا تا صدای دلنشژین  ی دهانت را چون گل بسته ۀغنچ :برگردان     

 .ام را چاره کند سخنت، مشکل دل بیچاره
گفتار دشمن را که از روی حسادت و بدخواهی است، رهژا کژن و بژه میژان نیژاور؛ زیژرا مژن    

 .دانم که تو  از چه گوهر پاکی هستی می
 می بینم:  ویمبه

وونه ویمبِه                       پیش تِرا داشتمه امّید به فردا و اِسا  مروز و فِردا نی  دیروزِ واری ای
                                                                                                            (1/12) 

 
. [ران کنمکه بتوانم گذشته را جب]م امیدوار بود -امروز و فردا -پیش از این، به زمان :برگردان  

شود؛ زیرا دیروز زمانی بود که  بینم هرگز امروز و فردا مانند دیروز نمی می[ نگرم چون نیک می]
 .رفت دستاز
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  ۀاون. 3.  1.  5
 .واجی در اوّل شخص مفرد مضارع اخباری موقعیّتبنابر     
رسِمبه      ترسم می:  tars- ǝmbǝتی

رساب اگر نِواشِه شوپا رسِمبه دِگِر نِواشِه شالی          سی   تی
                                                                                           (33/13)  

                                                                                      
از  دبای که می -در شب، نگهبان مزرعهگر  ند،ترسم پس از این، کشت برنج به بار ننشی می :برگردان

.مراقب نباشد -هجوم جانوران حفاظت کند  
 

 /īn/و / nǝnī/و / ǝnī/و / nī/های  و اونه/ ī/ ۀشناس. 5.  5
5  .5 .1/ .ī/ 

مضارع اخباری و مضارع التزامی  ،استمراری ۀساده، گذشت ۀدر دوم شخص مفرد گذشت      
 .آید می

 
 :دهماضی سا. 1. 1. 5. 5
کِتی   افتادی/:da-kǝt-ī/دی

وردی     بردی/ : ba-vǝrd-ī/بی
ت وردی جور، دِرو جا، کِلپی کِتی باوِرِ کاتی جِه، جِر/ بی  دی

(21/21و13)                                                               

 
 .ای دزد فرصت با دروغ بالا رفتی /از نردبان باور فرو افتادی :برگردان

 گفتی می/ : gūt-ī/گوتی : ماضی استمراری .5. 1. 5. 5
دیبی  گِه دریو رِه بی س و لینگ   /  گوتیای ستِل دِلِه یزمبی دی  اِسِه ای

 (3/23و2)    

 .اینک میان مرداب دست وپا  می زنیم :/اگر تو دریا را دیده بودی ،می گفتی :برگردان 
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 :مضارع ارباری .4. 1. 5. 5

 دانی می/ : dond-ī/دُوندی      
ستی ر ای ندِه دلبی ستی                      دوندی چه وِ ای ر ای روی  هر سوته- دلی ره سی

      (12/13)  

  
 آیا می دانی چرا این قدر دلربایی؟و هر شیدا ودلسوخته ای راسروری؟ :مه ترج

 
 :مضارع التزامی .3. 1. 5. 5
 بباشی، بشوی:  بِواشی  

دیمی آشِ واری، نون بِواشی یار تا کِندا مروز بی فِردا                    نی دیمی پیشتر هرگز اِتی ای   نی
                                                                                                 (1/2)  

 
 .ایم گونه امروز را بی فردا ندیده گاه پیش از این، بدین هیچ: برگردان

کردی، چه شده است که سیری تو تا درگاه خانه، ما را همراهی     ای نان، تو را که شکم ما را سیر می  
 راهی تو با آش برابر شده استکند ؟گویی که توانِ هم نمی

 .شود واجی حذف می موقعیّت یلدر دوم شخص مفرد فعل ماضی به دل /ī/گاهی : نکته
گِر   سوتِه دِل تِه ای وی، بیبی سوته اِتی                   اِتی دِشمِن نی سری مِه دِل بی  نِخواستی مِه وه ای

                                                                                                      (1/11) 

  
 .شدی گونه دشمن نمی اگر دل سوخته بودی، این :برگردان

 .خواستی گونه، سوخته نمی کردی و دلم را این و برای من اشک، آرزو نمی     
 

 /nī-/ ۀاون . 5. 5.  5
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      /-nī/  شود دوم شخص مفرد مضارع اخباری دیده می و شخص جمع ماضی ساده در دوم. 
 شخص جمعدوم  :ماضی ساده.1 .5. 5.  5

وینی  شدید :ba-vī-nī بی
دینی   دیدید:  ba-dī-nīبی

ت  وینیشِما پدیارِ هِمرا گی دینی                                    بی شنیک بی ش، وِرگون و ای  بوْر، ای
                                                                                                               (1/3) 

 
 ؛ دای شما با جنگل بزرگ شده :برگردان

 .اید را دیده[ و دیگر حیوانات جنگلی]ها و سنجاب  ببر، خرس، گرگ[ بنابراین]   
 دوم شخص مفرد: مضارع ارباری. 5 .5. 5.  5

 شوی می/ : vū-nī/وونی 
مرو  هِرستی وُونی مونِس ای کامی                     بی سته فِردا کا هِسِّ  دِرای

                                                                                           (6/11) 

  
 .اگر امروز برخیزی، ماندگار خواهی شد :برگردان

  .فردا که مرگ از ما زندگی بستاند و استخوان باقی گذارد، دیر  است   
 

 /ǝnī/ ۀاون. 4.  5.  5
 .شود در دوم شخص جمع ماضی استمراری و دوم شخص جمع مضارع اخباری دیده می    
 :ماضی استمراری .1. 4. 5.  5

 گفتید می/ : gūt-ǝnī/ی گوتن
ما ره   ردِم                 اِسا زِنگاله مردم بیشتر هر جا، شِما دارا گوتنیای  زِنگاله می دارا جِه ها می

                                                                                                              (1/2) 
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چیز ومفلس و فقیر  دار است که بی ای مردم، به علّت وجود سرمایه: گفتید به ما می :برگردان
 .هستیم

نگری مردم  اید و به هر کجا که می دار شده سرمایه -ای داشتید خودِ شما که چنین داعیه -اینک   
 !اند فقیرتر شده

 :مضارع ارباری .5. 4. 5.  5
ندِنی   خندی می/ : xǝnd-ǝnī/خی

ندنی   بندی می/ : vand-ǝnī/وی
ندنی   کنی می/ : kand-ǝnī/کی

ندنیوونه بِهار  ندنیه گِسّه رِه غِنچ خی کِن که                     وی ندنی ناز نی  بِن جِه مِه دل خِداوری کی
                                                                                                             (2/13) 

  
 . بندی تا دلرباتر شوی بر گیسوان خود غنچه می. شود خندی بهار می هنگامی که می :برگردان

ی یک سال  هر روز به اندازه .کنی بُن بر میدلدار من، ناز بنیاد مکن که به خدا سوگند دلم را از   
 .شود گذرد و تلف می آید و زمان دیر می به حساب می

 
 / nǝnī/ۀاون .3. 5.  5

 .رود های دوم شخصِ جمعِ مضارع اخباری به کار می در صیغه     
 .می گویید /:gā- nǝnī / گانِنی    

 
 /īn/ ۀاون. 2.  5.  5

 .آید امی و فعل امرو فعل  نهی میهای جمع مضارع التز در صیغه      
 :مضارع التزامی. 1 .2.  5.  5  
وِندین  -     ببندید/ : da-vǝnd-īn/دی

ستون، نادونِ جا  سته و وونه اِرزا               تا کاردون دی وندینهر روزِ سال اِندا، توم ای  دی
                                                                                                      (2/2) 
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 .تلف می شود  زمان دیر می گذرد و یک سال به حساب می آید و ۀهرروزبه انداز :برگردان

 .های کاردان را ببندید های انسان و این تا هنگامی است که با نادان، دست 
 نباشید -نشوید/ : nǝ-vāš-īn/نِواشین  -  

ت  سنی بِساتِه کِلپی سته مرگِ ای وِنده چشمون                         خو هی گِر  تا خو دی  نِواشینواری، ویشار ای
                                                                                                             (6/2) 

 
 .ن شما را ببنددطلب، افسانه ساخته است، تا با خواب ، چشما فرصت : برگردان

 خواب مانند مرگ است، اگر بیدار نشوید    
 :فعل امر و نهی جمع: ب

نیشین   ننشینید/ : na-nīš-īn/نی
 برخیزید/ : hǝ-st-īn/هِستین 

ر  نیشیننادونِ وی ردِم ،واز آسمونِ روجین         هِستین زمین جِه  هِستین، نی  دونا جِه وونِه می
                                                                                                        (1/2) 

 
 .کنارِ نادان ننشینید، برخیزید، از زمین برخیزید :ترجمه 

   .شوید ی آسمان، با دانا گشوده می ای مردم، پنجره    
 

 :فعل امر و نهی جمع. 5 .2.  5.  5
وویین   نشوید/ : na-vū-  īn/نی

 نترسید/ : na-tǝrs-īn/تِرسین نی 
 بشکنید/ : bǝ-škǝn-īn/بِشکِین 

وییننِتاشی جا هم اوگیزون  تِرسِمبی،                              نی  بیک بِشکِنینوِرازون جا نی
                                                                                                     (1/1) 
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 .آبشخور نشوید باجانوران بدجنس، هم :برگردان
 ها هراس نداشته باشید دندانِ بلندِ گرازها را بشکنید و از آن         
 

 /nǝnǝ/و / nǝ/ ،/ǝnǝ/های  و اونه/ ǝ/ ۀشناس.  4.  5
 .آید های ماضی و مضارع می در سوم شخص مفرد فعل/ ǝ/ ۀشناس .1.  4.  5
پیتِه  :ماضی ساده .1 .1.  4.  5  پیچید:  دی

وِرده : ماضی نقلی. 5 .1.  4.  5  برده است/ : ba-vǝrd-ǝ/بی
پیته گِر باد، تِه جا سر دی وردهبوی گِل و غنچه کو تا دِریا                        می مشو ، بی  بو ای

                                                                                                       (1/3) 

 
 .بوی گل و غنچه از کوه تا دریا پیچیده است  :برگردان

امشب مگر نسیم ، بویی از جایگاه تو برده است که بوی خوش تو را از کوه تا دریا پراکنده      
 است؟
 گفت می/ : gat-ǝ/گاته : ماضی استمراری.  4 .1.  4.  5

س گوتِه گو ندِل، کِلا رِه دیشوُ لی ربِنکی ل              ش دی ک می د دارواشِ تن گور، ناخِش نِواشِه یی  سی
                                                                                                          (11/1) 

                  n                                   ǝb-dar ǝ-ūšg -tūglas  šū-īd r āll kkand
  sad dār-e vāš-e tan gūr, nā-xš na-vāš- yk mal                                         

 :دیشب ،خمره، آهسته و در گوشی به خم گفت  :برگردان
 تنِ صد دارواش به گور برود، امّا یک شاخه انگور، بیمار و ناخوش نگردد        

 کند می/ : kānd-ǝ/کاندِه : اریمضارع ارب .3 .1.  4.  5
وونِه، بِکاری دی، خواش جِه کاندِه                      خاشکِه چوو، سُز نی ر کی بی  کاندِه هی

                                                                                                   (1/12) 
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 .هرکسی که بدی می کند در حقیقت به خود می کند :ترجمه
 .مانند چوب خشکی است که سبز نمی شودبدی          

 نبیند: : مضارع التزامی. 2 .1.  4.  5
وینهتا دل   واری                     جانان وِسته شونه ،جان مرگِ خواسّگاری دلبر، پر یزنده مِرغ نی

                                                                                                      (1/12) 

 
تابانه پرپر  تا هنگامی که دل، دلبر جاودانه را نبیند؛ مانند مرغی که شوق پرواز دارد، بی :برگردان

 .زند می
 .رود جان برای وصال جانانه و رفیق الایعًلی به خواستگاری مرگ می           

 . گیرد میانجی می( y)رار بگیرد، پیش از خود ق/ ī/پس از مصوّت بلند / ǝ/هر گاه  :نکته
 شد/: ba-vī-y-ǝ/بوییه : مثال

وییِهسِیو   دوتِه اِتی تِه زِنگال دی بی ش جِه دل، بی ردِم ِلا                      که تِه وِسّه جِمه، تی  جِه می
                                                                                                     (3/11) 

 
 .از دودِ زغالِ توست که لباس مردم سیاه شده است :برگردان

 .گونه از آتش پیراهن دوخته است اگر دلت برای تو این[ بدین سبب است]   
 نیست:  نییِه: مثال

شتِه ماهی                                   این تی که تِه  نییِهدِریا دِلِه   ماه پیکر استیبی
                                                                                                     (12/13) 

 
 .ماهی، در میان دریا که همیشه شُسته و پاک است :ترجمه 

 .ای، نیست این گونه که تو ماه پیکر، پاکیزه           
 

 /nǝ/ ۀاون. 5.  4.  5
 .آید در سوم شخص مفرد ماضی ساده و مضارع اخباری می      
 بودند/ bī-nǝ/بینه : ماضی ساده .1 .5.  4.  5
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ت پِر،  فت پِشتِ گی ه ناخِش بی پیلکا می بینههی  کِلاگر                             این وِسِّ
                                                                                                     (11/11) 

 
 .نیاکان و پدربزرگان ما، تا هفت پشت، سازندگان خُم بودند :برگردان

 .بدین سبب است که بدون پیاله، ناخوش و ناخشنودیم           
 .شود می/ : vū-nǝ/گوید، وونه  می/ : gū-nǝ/ ۀ گون :مضارع  ارباری. 5 .5.  4.  5

ووئه                       گو دِزد گالشِ د وونهاو   ووئه وونِهگالِش کِی  گونِهل تا گوک گو بی  خو بی
                                                                                                    (1/3) 

 
 .تا گوساله گاو شود، دلِ گاوچران آب خواهد شد :برگردان

 .رود  ی آن است که چه هنگام گاوچران به خواب فرو می گاو دزد، در اندیشه[ ین میاندر ا]         
 /ǝnǝ/ ۀاون. 4. 4.  5

 .رود سوم شخصِ مفردِ مضارع اخباری به کار می ۀدر صیغ       
ندِنه  می/ : šǝnd-ǝnǝ/شِندِنِه              بندد می/ : vand-ǝnǝ/ریزد                    وی

ندِنه جانِ بال و پر، تا وِنه ور جِه نپّری شِندِنِه   رنِه دل به در              وی  گِسّه کولِ سر، را جِه وی
                                                                                                    (1/13) 

 
رد  ونگری دل را از راه به در میریزد و با این افس گیسوانش را بر دوش خود می :برگردان  .بی

بندد تا از کنار او نتوانی پرواز کنی و بگریزی و تو را در دام عشق  و بال و پر مرغ جان را می      
 .کند خود گرفتار می

 
 /nǝnǝ/ ۀاون . 3. 4.  5

 .شود سوم شخصِ جمعِ مضارع اخباری دیده می ۀدر صیغ
 گویند می/ : gū-nǝnǝ/گوننه : مثال
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 :...جیکا و زیک ، دِم تِلِکان کِرکِرا              بوی بهارون بِمو مِژده هِدا چِلچِلا نِهگون
                                                                                              (3-1/21) 

 
می ]نیز [نک وسبزقبا گنجشک ،زیک ، دم جنبا:پرندگانی چون ]نه تنها بلبل،بلکه [:برگردان

  :....بوی بهاران آمد وپرستو مژده سر دادکه:گویند 
ستون، شِمِه میست ه دی می  واز وونِنههر دِه تا           ای

 (12/21و16)                                                

 
 .دست های ما ومشت های شما هر دو باز خواهند شد:ترجمه 

 /ǝmb/و / ǝmī/ ،/īm / ،/mbī/های  ونها/ mī/ ۀشناس. 3.  5
  ماضی بعید، های اوّل شخص ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی نقلی، در صیغه     

شعری در ماضی ساده، ماضی استمراری و مضارع  ۀشود که به سه نمون باری دیده میمضارع اخ
 :پردازیم اخباری می

5 .3 .1. /mī /در ماضی ساده 
شیمی           نرفتیم/ : na-šī-mī/نی
ویمی             نشدیم/ : na-vī-mī/نی

ل را  شیمیوی ویمی، هاشی نی ش، وِن وسّه نا، می -هر کییِه چوو           نی  کی
                                                                                                    (1/11) 

 
 ایم، ایم، آلوده نشده کج راه نرفته: برگردان

 .است« نه»برای هر کسی که زورگو باشد، پاسخ ما در برابر او           
 در ماضی استمراری   / mī: /ب

 رفتیم می/ : šī-mī/شیمی 
 رسیدیم می/ : rǝsī-mī/رِسیمی 

گِه تا اِسا،  شیمی  دوتِمی نشیمی     رِسیمیای ر جِه بی  چِش دی
                                                                                                      (1/16) 
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 .رسیدیم رفتیم، تا کنون می اگر می : برگردان

 چشم به در دوختیم و نرفتیم[ امّا]           
 در مضارع اخباری/  mī/ج   

 بریم می/ : var-mī/رمی وی 
رمون یاگِر   رمیفی  جِدا،میاین تی چه واری هر یک  یک خِدا جا          وی

                                                                                                   (3/11) 

 
 بریم، اگر از احکام یک خدا فرمان می : برگردان

 !؟گونه، هر یک جدا از یکدیگریم پس چگونه، این           
در بیت / jǝdā-mī/جدا، می : رود؛ مثل کار میبه « هستیم»به تنهایی به معنی / mī: /نکته

 :در بیت زیر/ mī/یا . بالا
 مینا  شا وِه شادی نا شاهزا           مینا مولِ واری یدل نا گِدا 

                                                                                                     (1/11) 
                                                                                  īm āgəd ādal n ī-rāe  v-lūm ān               

                                                                                     īm āz-hāš ān ī-dāšve -hāš ān 
 .پرست؛ و نه مانند گدا، طمّاع و حریص هستیم شکم نه مانند فرزند نامشروع،: ترجمه

 .ایم ای نان ادا درآوریم و بازیچه باشیم و نه شاهزاده و نه برای شاه ،بوزینه ایم که برای تکه       
 

 
   ۀاون . 5. 3.  5

 :وجود داریم، هستیم، حضور داریم:  درمی   ۀدر مضارع ماد       
رِمیدردا  مِه وِشنامیجانا دِریا لب و تِ  دی نِک تا کی؟ شالی ای نبست و تی  شنامی                   ای

                                                                                                     (1/11) 
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های دریژاییم؛ امّژا جژای انژدوه و دریژغ  ای گرامی دوست با آن که ساکن کرانژه : برگردان

 .ایم بهره های آن بی ست که از نعمتا
بی تردید این افژراط و تفژریط بژه زیژان  -تبعیض اجتماعی تا کی ادامه خواهد داشت؟    

 !  ایم؟ چگونه    است که برنج از ماست، ولی ما گرسنه –انجامد  جامعه می
 

 /īm/ ۀگون  . 4. 3.  5
 .رود ارع التزامی به کار میهای ماضی التزامی و مض در اوّل شخصِ جمعِ فعل/ īm/ ۀگون

کِت بوییم : ماضی التزامی .1 . 4. 3.  5  .افتاده باشیم دی
 .بشویم/: بِواشیم  :مضارع التزامی.  2 . 4. 3.  5

تِل جِه          بِواشیمدار جِه یار باید   مِه تُر کی  تا نِخواره ای
                                                                                      (13/13) 

 
 با درخت باید دوستی ورزیم و یار باشیم :برگردان

 .تا تبر ما زندگی ما را به مخاطره نیندازد و مانع پیشرفت نگردد   
نیشانیم   ننشانیم/ : na-nīš-ān-īm/نی

نیشانیمتا یتش ره   ئیرِمبی                        تا جنگِ وِه هِ  نی  ستانه جنگ یاستِه و هِستامیآسوده نی
                                                                                                           (6/11) 

 
گیریم و آسوده نخواهیم نشست،  گران را فرو ننشانیم، آسوده نمی تا آتشِ فتنه ی دسیسه :برگردان

چون جنگ است، ما  -اگرچه ما جنگ طلب نیستیم -اند ان برای جنگ ایستادهگاه که دشمن تا       آن
 .ایم نیز برای جنگ با آنان ایستاده

 
 /mbī/ ۀاون. 3. 3.  5

 :در دوم شخص مضارع اخباری
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 رویم می/ : šū-mbī/شومبی 
 گوییم می/ : gū-mbī/گومبی  

 
  ǝmbī ۀاون. 2. 3.  5

 :در اول شخص جمع مضارع اخباری
 جوشیم نمی:  ی نیجوشِمب

روشِمبی   فروشیم نمی:  نی
 کوشیم می:  کوشِمبی   

روشِمبی              در راهِ ته کوشِمبی، سرمستِ تِه مینامی  دِشمِن جِه نیجوشِمبی، فِردا رِه نی
                                                                                                       (3/11) 

 
های نفسانی خژود  را برای رسیدن به خواهش( آخرت) گیریم و آینده  با دشمنان انس نمی

 .فروشیم نمی
کژه از راه مجاهژدت،  –لطف و محبت تو  ۀکنیم و از باد راه تو مجاهدت میپروردگارا در 

 .سرمستیم -شود نصیب می
 

  ايرینتيجه.  4
هژا در فعژل ماضژی ومضژارع یکسژان نه تعژداد آشش شناسه وجود دارد ک درزبان تبری،

بژه  .مختلف به تعداد شناسه ها افزوده می شژود ۀگون 12واجی  امّا با توجه به موقعیّت ؛است
 :عبارتی علاوه برشناسه های زیر 

 
 21شناسه های دیگری نیز استفاده می شود که تعداد شناسه ها ی اصژلی و فرعژی بژه  از

ناسه های زبان فارسی معیار بسیار متفاوت است؛ البتژه دلیژل که نسبت به ش شناسه می رسد
                             :آن، ویژگی فرایند های واجی است  که در زبان تبری وجود دارد
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